
خاطره ماندنى «مهران قاسمى»

ــال پيش در  � ــفيدپوش بود، پنج س ــهر، سراسر س ش
ــراى عيادت به خانه اش رفته  چنين روزى. هفته قبلش ب
ــل راحتى منتظرم  ــته روى مب بودم. مهران با پاى شكس
ــتى بگويى نشسته  بود. وضعش طورى بود كه نمى توانس
ــتى نگاه  ــت. با اين همه همچنان مى توانس يا خوابيده اس
ــم هايش بخوانى. اين نگاه  طنزآلودش را به زندگى در چش
ــت تراژيك ترين رويدادها را با  ويژه خودش بود. مى توانس
ــان ژرف در واژه ها و روايت، برايت حكايت كند  طنزى چن
كه سراسر ماجرا فكاهه اى گذرا به نظر برسد. برايش فرقى 
نمى كرد مصالح اين طنز، يك چالش حياتى سياسى باشد 
يا شكستن پاى خودش. از تحريريه روزنامه «اعتماد ملى» 
ــيده به پل كريم خان، يك راننده  كه بيرون زده بود، نرس
حواس پرت پايش را چند ثانيه ديرتر روى پدال ترمز فشار 
ــته بود كه تا يك  ــاى مهران را طورى شكس ــود و پ داده ب
ــر اينكه كداممان  ــب بالاى زانويش را گچ گرفتند. س وج
زودتر زير ماشين مى رويم با هم شوخى داشتيم. فكر كردم 
ــت و مى توانم گل طلايى را بزنم.  آتوى خوبى دستم هس
ــد. تا دهانم را باز كردم چنان  نتيجه اما كاملا برعكس ش
ضد حمله اى راه انداخت كه پشيمان شدم. درحالى كه سعى 
مى كردم عصبانيتم را پنهان كنم سيگارى گيراندم و يكى 
هم به او تعارف كردم. گفت نمى كشد. گفتم ترك سيگار 
براى آدم هايى مثل ما خطرناك است، به كشتنمان مى دهد. 
ــك هفته بعد توى اتاق خواب خانه كوچكش، روى پيكر  ي
ــت زده بودم كه حتى  ــده بودم. آنقدر به بى جانش خم ش
ــيارى هنوز زمستان 86 را  ياراى گريه كردن نداشتم. بس
به خاطر برف سنگين و بى سابقه اش در ياد دارند. من هم 
هرگز آن را فراموش نمى كنم. به گمان من مهران بهترين 
ــود. و اين تازه مربوط به  ــگار حوزه بين الملل ايران ب خبرن
پنج سال پيش است. اگر مى ماند و زندگى را همچنان در 
ــت، بى شك امروز به مرزهايى بسيار فراتر از  پيش رو داش
آنچه بود مى رسيد. خاطره اش امروز و هميشه با من است. 
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پاتوق: در گردوغبار قهوه خانه ها

ــه  � ــت) ريش واژه پاتوق (كه نگارش دقيق آن پاتوغ اس
ــهرى ايران دارد و به  در فرهنگ مردمى دينى، محلى و ش
محل تجمع طرفداران يك گروه كنشى - فكرى در اطراف 
ــت كه در  ــده اس «علم» يا «بيرق» ى خاص اطلاق مى ش
ورزش باستانى يا در دسته ها و هيات ها و هر جاى ديگرى 
برپا مى كردند. اين واژه ظاهرا از دهه هاى 1320/1940 به 
ــدن مكان هاى  بعد، به تدريج با از ميان رفتن يا كم رنگ ش
گردهمايى سنتى مردم و پديد آمدن مكان هاى جديد، به 
واژه اى متعارف در زبان فارسى تبديل شد از سال هاى دهه 
ــروه ديگرى از واژگان  ــن واژه به تدريج با ورود گ 1340 اي
مردمى به زبان روشنفكران نيز راه يافت و در كنار «محفل» 
به وسيله خود آنها و به وسيله مخالفان شان عليه آنها به كار 
گرفته شد. از مهم ترين واژگانى كه در اين زمان رايج شد و تا 
امروز كمابيش ادامه يافته است: «كافه نشينى» و «روشنفكر 
كافه نشين» به معناى فردى است كه بيشتر حرف مى زند و 
هوش مى گذراند و كمتر به عمل و تاثيرگذارى هاى واقعى 
اجتماعى فكر مى كند و البته معادلى براى «غرب زدگى» در 
تعبيرى كه آل احمد در كتابش عليه «روشنفكران» به كار 
برد و بعدها نيز به صورت گسترده عليه اكثريت روشنفكران 
ــذارى اجتماعى آنها به كار  ــراى تحقير و كاهش تاثيرگ ب
گرفته شد. در فرهنگ غرب نيز اگر خواسته باشيم معادلى 
ــب براى اين واژه مطرح كنيم، «محفل ادبى»  نسبتا مناس
 (café littraire) ــى»  «كافه ادب  (cercle littéraire)
ــر  ــفى» (café philo) به نظ ــد «كافه فلس ــيار بع و بس
مناسب ترين مى آيد. «كافه» به منزله محلى براى تجمع، 
بحث و تبادل نظر كه در فاصله اى از حوزه عمومى و حوزه 
خصوصى قرار مى گرفت كه جاى «محفل» هاى قرون 18 
و 19 را كه اشراف و شخصيت هايى خاص، مركز آن بودند 
را مى گرفتند. «كافه» جايى بود كه كنشگران مى توانستند 
به گرد هم جمع شوند و يكديگر را در زمان هايى مشخص 
ــران» را به چنين  ــر زمانى بيابند، ، بدون آنكه «ديگ يا ه
ــد. پس از جنگ جهانى دوم در اروپا و در  جمعى راهى باش
كشورهاى جهان سوم، سرنوشت لزوما يكسانى نداشتند: 
ــينى پس از جنگ به شكل پيشين خود  در اروپا كافه نش
ــگاهى و  ــى نماند و جاى خود را به صدها محفل دانش باق
غيردانشگاهى داد. اما در كشورهاى جهان سوم و از جمله 
ــى  در ايران، به دليل وجود يك نظام آمرانه كنترل سياس
ــكال  ــى و افزون بر آن تداوم نهاد خانواده در اش – اجتماع
ــنتى اش در بخش بزرگى از جمعيت، كه لزوما فضايى  س
ــن گردهمايى هايى ايجاد نمى كرد،  ــه براى چني را در خان
«كافه» باز هم به عنوان محلى نيمه عمومى و نيمه خصوصى 
پاتوق هاى جديدى را به وجود آوردند كه كمابيش در كنار 
ــان) تا امروز ادامه  ــينه درازمدت ش محافل خانگى (با پيش
يافتند. معروفترين نمونه اين گونه پاتوق هاى روشنفكرانه 
ــال هاى پيش از انقلاب، «كافه نادرى» بود. اين الگو  در س
ــنفكران، قرار  ــز البته باز از غرب آمده بود و تجمع روش ني
ــتن و حتى تبديل كافه به محلى براى بحث ميان  گذاش
ــتاد و دانشجو كه در دهه هاى (1970 و 1980) 1350  اس
و 1360 بسيار رايج بودند. گونه اى از «محفل» ها به صورت 
ــد كردند: از  موازى با يكديگر در ايران پيش از انقلاب رش
ــنفكرانه» يا حتى  ــو محفل هاى «هنرى» يا «روش يك س
ــى در خانه ها كه برخى از  محفل هاى «مذهبى» خصوص
ــه 1340 نطفه حركت هاى ميانه رو يا راديكال  آنها در ده
سياسى شدند و برخى ديگر به تشكيل جريان هاى ادبى و 
هنرى و مجلات و نشريات خاص رسيدند. از لحاظ معنايى 
ــى راديكال، ميان واژه «محفل» و  اين زمينه خاص سياس
«خانه تيمى» كه به آن خواهيم پرداخت رابطه ايجاد شد و 
در همان سال ها، سازمان امنيت كشور، بسيارى از محافل 
ــع و خانه تيمى معرفى مى كرد كه  را به عنوان محل تجم
حقيقت نداشت. محفل هاى عمومى نيز به اين ترتيب شروع 
به شكل گرفتن كردند كه در آنجا نيز عنصر سبك زندگى 
ــوژى درهم آميزى با يكديگر، تعيين كننده  و عنصر ايدئول
ــاى هنرى (به ويژه هنر هاى  نوع محفل بودند: از گالرى ه
تجسمى) گرفته تا هيات هاى مذهبى، از محافل سخنرانى 
دانشگاهى و غيردانشگاهى، علمى و هنرى نيمه خصوصى 
يا عمومى گرفته تا مساجد و موسسات و منبر هاى خاص 
دينى. از سوى ديگر رژيم پيش از انقلاب نيز تلاش مى كرد 
ــى را به صورت خصوصى و يا عمومى ايجاد كند تا  محافل
ــردآورد و يا حتى به دام  ــى را در آنها گ ــاى مختلف گروه ه
اندازد. تشكيل محافل خصوصى با محوريت سياسى يكى 
از شگردهايى بود كه ساواك، بارها براى شناسايى و سپس 
ــن البته از محافل  ــتگيرى مخالفان به كار مى برد. اي دس
مرتبط به شبكه هاى غيرايرانى يا بين المللى همچون لژهاى 
فراماسونرى، كه روايت و حكايتى بسيار متفاوت و تفصيلى 
دارند، متمايز بود. همه اين محفل هاى خصوصى و عمومى، 
پايه و اساسى بودند براى شكل گيرى كمابيش سازمان يافته 
ــارى از روشنفكران يا عموما نخبگان اجتماعى كه در  اقش
ــترك داشتند. در حالى كه  زمينه هاى فرهنگى وجوه مش
محافل از نوع نخست، بسترى بود براى شكل گيرى بسيارى 
از انديشه ها و گرايش هاى هنرى و فرهنگى جديد در ايران. 
در يك كلام در ابتداى دهه 1360 (1980) «پاتوغ» عمدتا 
در حوزه عمومى و در نزد گروه ها و اقشار خاصى از نخبگان 
ــا مى داد و معناى قديمى خود را به مثابه محلى براى  معن

تجمع مردم عادى از دست داده بود.

واژگان يك فرهنگ

 ناصر فكوهى

كافه
نظر

نقد طرح حذف زندان براي روزنامه نگاران 
ــايد كمى شاعرانه باشد اما در طول تاريخ ثابت شده است كه روزنامه نگارجماعت «مثل لاله در بادها  پوريا سـورى:  ش
پريشان است» و اغلب پشت و پناهى ندارد. هميشه خودش بوده و بامى كه كوتاه تر از هر بامى است و البته نكته اى كه 
در مورد او غيرقابل چشم پوشى است، آن است كه بخش مهمى از جامعه روزنامه نگاران و روزنامه هاى ما هم در جامعه 

امروز از اقشار آسيب پذير هستند. 
از ناامنى هاى شغلى ساده، نظير قراردادهاى كارى و بيمه گرفته تا گرانى كاغذ و ناتوانى مردم براى قراردادن روزنامه 
در سبد خانوار كه بگذريم بحثى كه در سال هاى متمادى گذشته وجود داشته است توقيف و تعليق رسانه ها و به زندان 
ــانه اى» مجددا منبع و  افتادن خبرنگاران بوده! خبرى قديمى كه البته از ديروز به بهانه «لايحه جديد نظام جامع رس

مرجع بحث قرار گرفته است. 
مديركل دفتر حقوقى وزارت ارشاد در اظهارنظرى اعلام كرده است «در آخرين چكش كارى هاى لايحه جديد نظام 
جامع رسانه اى در كميسيون لوايح هيات دولت، مجازات حبس براى روزنامه نگاران حذف شده و اين لايحه براى تصويب، 
راهى مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.» احمدعلى محسن زاده در پاسخ به سوال خبرنگار «مهر» مبنى بر اطلاعاتش 
ــت «در لايحه نظام  ــلاق روزنامه نگاران در موارد خاص» افزوده اس از «مصوبه اخير مجلس در قانونى كردن مجازات ش
جامع رسانه اى ما، مجازات شلاق براى خبرنگاران وجود ندارد و بيشتر مجازات نقدى و مجازات هاى صنفى مانند توقيف 

يا تعليق فعاليت رسانه است.»
ــانه» فرود آمده است، چيست؟ اين لايحه را در  ــما درباره آخرين چكش هايى كه بر «لايحه نظام جامع رس نظر ش
راستاى حمايت از رسانه ها مى دانيد يا خير؟ نقاط ضعف و قوت آن را در چه مى بينيد و اصولا راه تصويب قوانينى كه 
صنف روزنامه نگاران و رسانه ها از آن بى اطلاعند و در تدوين آن شريك نيستند را چگونه ارزيابي مي كنيد. به نظرتان 
عدم زندانى كردن روزنامه نگاران و به جاى آن محروم كردن آنها از حقوق اجتماعى و توقيف و تعليق رسانه هايشان -كه 
هم منبع درآمد اين افراد هستند و هم مجرايى براى انتشار اطلاعات- كمكى به رفع نگرانى هاى موجود خواهد كرد يا 

چكشِ اين لايحه بار ديگر بر فرق كوتاه ترين بام فرو خواهد آمد؟ 

بهروز بهزادى  سردبير سابق روزنامه اعتماد 
ــى حمايتى براى روزنامه نگارها داشته  ــانه ها بتواند نقش من تصور نمى كنم نظام جامع رس
باشد. متاسفانه برخي نگاه ها در كشور ما محدود كننده هستند و براى كمك به رسانه ها ارايه 
نمى شوند. بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كسانى كه نشسته اند و راجع به روزنامه نگارها نظر 
مى دهند روزنامه نگارها را قضاوت مى كنند كه آنها چنين مى كنند و چنان و اين شكل نگاه اساسا صحيح نيست. 
وقتى كسى در رسانه اى كار مى كند اگر مرتكب جرم شود، جرمش شبيه افراد عادى است و برخورد قضايى با او 

بايد طبق قوانين معمولى كشور باشد.
ــود. اين برخورد هم شرط دارد، يعنى كسانى كه به جرم  ــبيه به افراد عادى برخورد ش  بايد با روزنامه نگار هم ش
روزنامه نگار رسيدگى مى كنند بايد كار رسانه را بشناسند. همه جاى دنيا همين طور است و در ايران نيز شاهد 
ــازمان ها تخلفات صنف خود را رسيدگى  ــازمان هايى مثل نظام مهندسى و نظام پزشكى هستيم كه اين س س
مى كنند. نظام رسانه هم بايد شبيه اين نظام ها باشد. اگر در كشور به صنف اعتقاد داريم هر صنفى بايد خودش 
در مورد خودش نظر بدهد و نبايد دادگاهي جداگانه درست كنيم چون معلوم نيست اگر يك قاضى شناختى از 
روزنامه نگارى نداشته باشد چه حكمى صادر خواهد كرد. البته بايد اين را هم منظور كرد كه رسانه ها طيف هاى 
مختلفى دارند و بايد وضعيت رسانه هايى مانند مطبوعات، اينترنت و همين طور تلويزيون و راديو را - اگرچه دولتى 

هستند- به شكل ويژه در نظر گرفت. 

بهروز گرانپايه  عضو شوراى سردبيرى روزنامه بهار 
هنوز متن طرح جامع رسانه اى كاملا منتشر نشده كه در معرض داورى قرار بگيرد، بنابراين 
نمى توانيم به سادگى درباره ماهيت اين طرح قضاوتى كنيم. نكته تازه اى كه البته در اين طرح 
ــت كه روزنامه نگارها به دليل فعاليت هاى شغلى و فرآيند تهيه و توليد خبر و  آمده، اين اس
پردازش مورد پيگرد قانونى قرار نگيرند. اين امر مى تواند باعث تامين امنيت حرفه اى و روانى براى انجام فعاليت هاى 
رسانه ها شود و خبرنگاران را در پيگيرى و كشف خبر و دلايل وقوع آن به شكل قوى ترى يارى دهد. اگر حمايت 
طرح جامع از خبرنگاران و روزنامه نگاران قطعى شود و به صورت قانون دربيايد هم مى تواند موفقيتى براى جامعه 
روزنامه نگاران ايران باشد و هم مى تواند يك گام موثر از سوى متوليان محسوب شود. به عقيده من طرح جامع 
رسانه مى تواند يك اقدام حمايتى براى روزنامه نگاران تلقى شود. در حال حاضر متاسفانه مسووليت انتشار خبر هم 
متوجه خبرنگاران است و هم متوجه مدير مسوول است. در حالى كه وقتى مدير مسوول است، مسووليت انتشار 
و انتشار ندادن خبر نبايد بر عهده خبرنگار باشد چرا كه اگر مدير مسوول مصلحت مى بيند، نبايد ديگر كسى مورد 
پيگرد قرار گيرد. در سال هاى اخير شاهد بوده ايم خبرنگارهايى كه به صرف پيگيرى خبر تحت پيگرد قضايى قرار 
گرفته اند. معتقدم بايد در چشم انداز نظام جامع رسانه كشور، مسووليت تخلف روزنامه نگاران و تخلفات مطبوعات 
به تركيبى از روزنامه نگاران و حقوقدانان كه كار مطبوعاتى مى كنند واگذار شود. اين كار شبيه به صنف هايى ديگر 

مانند وكلاست كه خودشان به تخلفات خود رسيدگى و داورى مى كنند. 

عباس عبدى  روزنامه نگار 
من معتقدم وزارت ارشاد اول بايد جلوى توقيف روزنامه ها را بگيرد و بعد بيايد و نظام جامع  

رسانه وضع كند. مساله روزنامه نگاران، زندان رفتن نيست. مساله اساسى ما اين است كه با 
روزنامه هايمان برخورد نشود. يعنى اگر برخوردى هم صورت مى گيرد قانونى باشد در حالى 
كه معتقدم برخورد قانونى نمى شود. اگر يك جامعه قانون مدار باشد، جريمه يك روزنامه نگار متخلف اشكالى ندارد. 
مشكل ما روزنامه نگاران، شلاق و زندان نيست بلكه مساله اساسى اين است كه ما امنيت شغلى نداريم و نهادى كه 
بايد حامى روزنامه نگاران باشد ما را با بدترين شرايط روبه رو مى كند. به نظرم اگر مسايل اساسى مثل برخوردهاى 
غيرقانونى با مطبوعات حل شود، بقيه نكات فرعى است. در نظام جامع رسانه بحث بر سر اين است كه مجازات 
محروميت براى روزنامه نگار در نظر گرفته مى شود. سوال اين است كه محروميت يعنى چه؟ اينكه از زندان بدتر 
است. يعنى هر كسى كارش روزنامه نگارى است را محروم كنند. اگر بروند زندان كه برايشان بهتر است، لااقل يك 

اعتبارى هم دارند. كلا به اين طرح خوشبين نيستم و بعيد مى دانم با اين وضعيت بهبودى ايجاد شود.  

على اكبر قاضى زاده  استاد روزنامه نگارى 
ــتر مشكلاتى كه مطبوعاتى ها در قبال  دو نكته درباره اين لايحه وجود دارد. اول اينكه بيش
ــى را در بر  ــتر جرايم سياس ــت و بيش قانون پيدا مى كنند مربوط به جرايم مطبوعاتى نيس
مى گيرد. يعنى روزنامه نگاران به خاطر خطاهاى مطبوعاتى به زندان نمى روند بلكه به سبب 

اتهاماتى نظير تشويش اذهان عمومى و... كه جرايمى غيرمطبوعاتى هستند راهى زندان مى شوند. 
ــى براى من تعريف مى كرد كه  ــتم اما كس ــانه اى باخبر نيس ــخصه از جزييات لايحه نظام جامع رس به ش
سختگيرى هاى عجيب و غريبى در اين لايحه وجود دارد. مثلا اينكه قوانين مربوط به مطبوعات به فضاى مجازى 
و وب، تسرى داده مى شود كه در اين صورت با تصويب اين لايحه كار براى روزنامه نگاران و مطبوعات نه تنها آسان 

نخواهد شد كه سخت تر از گذشته نيز خواهد بود. 

 مازيار خسروى


